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  بسم االله الرحمن الرحيم

  :حبط عمل
 يك نمونه از موارد استعمال اين كلمه در سوره حجـرات آيـه دوم و                ريم در موارد متعددي به كار رفته؛       در قرآن ك   ،حبط

 و حـضرت را بـا   احترامـي كنيـد    بـي )ص(پيامبر اسلامكند كه اگر نسبت به  ن قرآن مؤمنان را تهديد مي     آسوم است؛ كه در     
  .ما حبط خواهد شدا بزنيد، اعمال شصداي بلند صد

  :آياتي كه در قرآن در رابطه با حبط به كار رفته
 :فرمايـد  گردنـد؛ قـرآن مـي      در رابطه با كساني كه بعد از ايمان و بعد از اسلام به دامن كفر برمي               :  سوره بقره  217 آيه   -1
»...       خِرَةِ وĤْال نيْا وفِي الد ممالُهأَع بِطَتح ون      فَأُولئِكفيها خالِد مالنَّارِ ه حابَأص اينان اعمالشان در دنيـا و       ؛»  أُولئِك

   .شود و اينها جاودانه در آتش خواهند بود آخرت تباه مي
   .اگر شرك بورزي عمل تو تباه خواهد شد ؛»...لَئِنْ أشَْرَكْت ليَحبطَنَّ عملُك...« :ره زمر سو65 آيه -2

وتِ النَّبـِي و لا       « ه دوم سوره حجرات اسـت،   كه در آي   ،ادبي  بي -3 وا أصَـواتَكمُ فـَوقَ صـ يا أَيها الَّذينَ آمنـُوا لا تَرْفعَـ
ا خواهيد پيامبر ر   اي مؤمنان وقتي مي    ؛» تَجهرُوا لَه بِالْقَولِ كَجهرِ بعضِكمُ لبِعضٍ أنَْ تحَبطَ أَعمالُكمُ و أَنتْمُ لا تَشعْرُون            

، با گفتار بلند و صداي بلند او را صدا نزنيـد، كـه   خطاب قرار دهيد صدايتان را بالاتر از صداي پيامبر قرار ندهيد    مورد  
 در مورد شرك هم آيات متعددي است كه         .كه شما متوجه نيستيد   ال شما حبط خواهد شد در حالي      اگر چنين كنيد اعم   

   .شود اعمال مشركين تباه مي
م فيهـا لا            « : سوره هود از 16و  15 آيات   -4 منْ كـانَ يريـد الحْيـاةَ الـدنيْا و زينتََهـا نـُوف إِلـَيهمِ أَعمـالَهم فيهـا و هـ

دهيم و كـم      نيكش را در دنيا به او پاداش مي        م اعمال ا هر كس دنيا و زينتهاي آن را هدف قرار دهد، ما تم            ؛1» يبخَسون

بِطَ   ...« ، اينها در آخرت چيزي جز آتش ندارند       ؛2»...ذِينَ ليَس لهمُ فىِ الاَْخِرَةِ إِلَّا النَّار      أُولَئك الَّ « .پردازيم هم نمي  و حـ
 پـس .  كارهايشان هـم باطـل     ؛» و بطِلٌ ما كَانُواْ يعملُون    ...« ال آنها در آخرت تباه شده است،      اعم  و ؛»...ما صنعَواْ فيِها  

  . دنياپرستي است يل حبط عمليكي ديگر از دلا
، يكـي از شـرايط زنهـاي         به آن اشـاره شـده اسـت         سوره مائده  5تقيدي به احكام الهي است كه در آيه           يكي ديگر بي   -5

سـفانه الآن   در دوران جاهليت رسم بوده و متأ      . دوست نگيرند از مردان   خواهند ازدواج كنند اين است كه        پاكدامن كه مي  
نْ يكفْـُرْ    ...« :فرمايـد  بعـد مـي    ، دوست نگيرنـد   ؛3» ... لا متَّخِذي أَخـْدان    و...« هم در دنياي جاهلي اين رسم است؛       و مـ

؛ كه ظاهر قضيه اين است كه هر كس كـه           دگرد  ه ايمان كافر شود عملش تباه مي      هر كس ب   ؛» ...بِالْإيمانِ فَقَد حبِطَ عملُه   
مالش در دنيا   ع ا  است كه قرآن وعده داده است      كي از كساني  ؛ ي  كند احكام الهي  به   اعتنايي   هر كس بي   شود و بند و بار     بي

  . شود و آخرت تباه مي

                                                 
 15 هود آيه -1

  16 هود آيه -2
  5 مائده آيه -3
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ذينَ كـَذَّبوا بĤِياتنِـا و لِقـاءِ الْـĤخِرَةِ حبِطـَت              «  قيامت است؛   حبط اعمال، تكذيب آيات خدا و       از دلايل ديگر   -6  ؛1»  و الَّـ
  .شود ، اعمالشان تباه ميشمارند يب ميشمارند و ديدار قيامت را هم تكذ آنهايي كه آيات ما را دروغ مي

أُولئِك لمَ يؤمْنُِوا فـَأَحبطَ    ...«  از ديگر دلايل حبط عمل كفر است، هر كس كافر باشد اعمال خوبش تباه خواهد شد،                -7
كتـه ابتـدايي    يك ن.اينان كساني هستند كه ايمان نياوردند و خدا كارهاي خوبشان را تباه كرده است   ؛2»... أَعمالَهم اللَّه

خوبيها  ؛3» إنَِّ الحْسناتِ يذْهبِنَ السيئات   « :فرمايد  همانطور كه قرآن كريم مي     م اين است كه   فهمي كه از مجموع آيات مي    
هـا را     خـوبي  ، كارهـاي بـد    ترتيبهمين  به  . شوند ؛ اگر كارهاي خوب انسان انجام دهد، بديها پاك مي         شويد ها را مي   بدي

  . يم و اين يك چيز طبيعي است و از نظر قرآن اثبات شده استگوي ما به آن حبط ميكنند، كه  پاك مي
  : حبطمعناي

؛ انـد  انـد و حرفهـاي متفـاوتي زده    ز تفاسير به آن پرداخته    اپردازيم؛ كه بسياري     مهمترين چيزي كه ما در اينجا به آن مي        
م داده  يعني اينكه انسان كارهـاي خـوبي انجـا        . اند حبط را به معناي ابطال عمل و محو كردن جميع آثار عمل معنا كرده             

م آن كارهاي اادبي به ساحت پيامبران و اولياء الهي، تم  يا بيبند و باري يا شرك و  يا بي به خاطر كفر يا ارتداد بعدباشد و
 امـا بـه نظـر        اعمال اسـت،   بطلان عمل به معناي محو كامل     اند كه     اي اينگونه گفته    عده. شود خوب كان لم يكن تلقي مي     

 بطلان معنا كرده اما نه بطلان بـه         .رسد كه اينگونه نيست، از خود قرآن اگر بپرسيم، حبط را اينگونه معنا نكرده است               مي
، قـرآن  ثيري از عمل باقي نماند، يا به عبارت ديگر كان لم يكـن تلقـي شـود    أاثر شدن كامل عمل، اينكه هيچ ت       معناي بي 

كنم اين بحث جالب و كاربردي است و فوايـد عملـي دارد و خيلـي شـبهات را هـم            فكر مي من  . استاينگونه معنا نكرده    
  . اي در اشتباه قرار نگيريم  و مثل عدهميم و درست از قرآن استخراج كنيم البته اگر درست بفه،تواند حل كند مي

ا عملش را در دنيـا      بي كرد خد  رسد كه حبط به معناي دادن پاداش در دنياست، يعني اينكه اگر كسي كار خو               ه نظر مي  ب
كند و امكان هم ندارد كه خدا كار خوبي          چون خدا اين كار را نمي     . از بين ببرد  به طور كامل     نه اينكه آن را      به او بپردازد،  

ولـي حـبط عمـل ايـن     . كنـد  عقاب ميدهد، كار بد را هم      كار خوب را پاداش مي     اثر كند؛   بي  به كلي  را به خاطر كار بدي    
 صاف شود، چون وقتـي انـسان كـار خـوب كـرد، طلبكـار خـدا                  شل انسان در دنيا پاداش داده شود و حساب        است كه عم  

 بدهكاران است، بدهكاري است كه بارها در قـرآن خـودش را             و خداوند بهترينِ  . شود، طلبكار اجر و حسنه خواهد شد       مي
  مـا بـدهكاريم،    ،نجات مؤمنين حقي است به عهـدة مـا         ؛4»نينَمِؤْ الم كَذلِك حقا عليَنا ننُْجِ   « :يون معرفي كرده است   مد
 گناهكـاراني كـه از نزديـك توبـه          توبه بـدهكاري خداسـت بـراي       ،5»إِنَّما التَّوبةُ علَى اللَّهِ للَِّذينَ يعملُونَ السوء بِجهالَة       «

ردم، در بـسياري از جاهـاي قـرآن خـدا            اين بدهكاري ماست بـه م ـ      .هدايت وظيفه ماست  ؛  »ديلهنا لَ يلَ ع نَّإِ«. كنند مي
 خـدا خـودش را   ،الحسنه بدهـد  كسي كه قرض . الواقع خدا بدهكار نيست    خودش را بدهكار معرفي كرده است با اينكه في        

سنا           « :بدهكار به او معرفي كرده است      ه قَرْضـاً حـ قتـي كـسي بـه كـس ديگـر قـرض داد،              و ؛»منْ ذاَ الَّـذي يقـْرضِ اللَّـ
 اگر كسي عمل صالحي كـرد، و      .دهنده، اينجا خدا خودش را بدهكار معرفي كرده است         شود بدهكار قرض   يگيرنده م  قرض

  اينگونـه  دهـم، اصـلاً    اي طلبت را نمـي     طلبكار خدا شد، خدا كسي نيست كه بگويد حالا كه سر دشمني با من آغاز كرده               
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 اگر بـدهكار شخـصي شـدند و آن شـخص قاتـل              انسانهاي خوب . اين اخلاق انسانهاي بد است    . اخلاق، اخلاق خدا نيست   
كنند؛ اين طور    دهند، بعد حكم قصاصش را اجرا مي        بدهكاريت را حساب كن و طلبش را مي        :گويند شد، مي باپدرشان هم   

اگر اين اخلاق براي بنده     . پردازيم كنيم يا آن را نمي      نيست كه بگويند حالا كه پدر ما را كشتي، ما هم دين تو را انكار مي               
گويد بنده من تا حالا طلبكار من بودي، حالا كه مشرك شدي يا كـافر                 مي نباشد؟ دا شايسته است چگونه خدا اينگونه     خ

  اخلاق خداست؟ اين  كنم، آيا شدي يا مرتد شدي، من هم ديگر كان لم يكن تلقي مي
شود، حساب طلبكاري كه     ف مي اداش را در دنيا داد حساب صا      دهد اما در دنيا، وقتي پ      حبط اين است كه خدا پاداش مي      

گوينـد هـر چـه      وقتي وارد آخرت شد مي ماند، حال بدهكاري چيست؟ گناهاني كه كرده است؛        صاف شد، بدهكاريش مي   
ت،  به تو در دنيـا نگف ـ      زيمنتهي بدهكاريهايت را خدا چي    . اش را گرفتي، طلبي كه نداري      كار خوب كرده بودي كه نتيجه     

 نظـر در كنيد كه دليل بـر ايـن    لابد سؤال مي. اه كني، حالا بيا و مجازات گناهانت را بكشفرصت داد تا گن و   به تو مهلت  
ي اسـت؟ سـليقه     أاني است؟ يك تفسير بـه ر       يك امر استحس   يا صرفاً آ؟  دزني في مي چنين حر  چه دليلي    كجاست؟ شما با  

   :كنم ن اشاره مييم حرف قرآن است، من اينجا به دلايلي از قرآيگو شخصي است يا حرف قرآن است؟ مي
 اعمالشان فرموده از سوره هود است كه من در اوايل بحث خواندم، آيه را دقت كنيد، يكي از كساني كه خدا 16 و 15آيه 

اينهـا  .  بـه آخـرت نداشـته باشـند    ي كـار  و و غمشان رسيدن به دنيـا باشـد     م كه همه ه   ندستهكساني   ،كنم را حبط مي  
نْ كـانَ يريـد الحْيـاةَ الـدنيْا و           « :ر اين آيه حبط را چگونه معني فرمـوده        يد خدا د  حال ببين . شود حبط مي اعمالشان   مـ

 مـا تمـام اعمـال    ؛»...نُوف إِليَهمِ أَعمـالَهم فيهـا  ...« ،هر كس دنيا و زينتش را اراده كند و هدف قرار دهد     ؛  1»...زينتََها
 به معناي گرفتن  » ءاستيفا« به معناي پرداخت تمام بدهكاري است،     » توفيه« .پردازيم خوبشان را در اين دنيا به آنها مي       

گويند شما دين را      نمي نصد هزار تومانش را گرفتيد،     يك ميليون تومان از كسي طلب داشتيد، پا        تمام طلبكاري است؛ اگر   
يفاء يعنـي دريافـت تمـام        است .گويند دين را استيفاء كرديد      مي  يك ميليون تومان را گرفتيد،     ، اما اگر همه    كرديد ءاستيفا

 ،كلمه اعمال  كه   از كجا فهميديد   :ييدگو  توفيه يعني پرداخت همه بدهكاري؛ مي      .، توفيه است  در مقابل استيفاء  . طلبكاري
 نه   پاداش دادن در ازاي عمل خوب است        چون پرداختن و   ؛»نوف« به قرينه كلمه     :گوييم  ، مي اعمال خوب مورد نظر است    

ايـن  خواهد عمل     خدا مي . پردازيم  همه را مي   يعني پاداش اعمال خوب    »...وف إِليَهمِ أَعمالَهم فيها   نُ...« ،در ازاي عمل بد   

هيچ چيـز    ؛» و هم فيها لا يبخَسون    ...« .پردازد اداش اعمالش را مي    را حبط كند، قبل از اينكه عملش را حبط كند پ           آدم

اينـان در    ؛»...أُولَئك الَّذِينَ ليَس لهمُ فىِ الاَْخِرَةِ إِلَّا النَّار       «گونه كمبود،   ، كامل و بدون هيچ    دهيم را هم كم به آنها نمي     

و باطـِلٌ   ...« ،بدين وسيله اعمالشان حبط شده اسـت       و ؛»...و حبِطَ ما صنعَوا فيها    ...« اي ندارند،  آخرت جز آتش بهره   
. ايم كه قـرآن معنـا كـرده اسـت           ما همان طوري معنا كرده      پس . است اند باطل  كارهايي هم كه كرده    ؛» ما كانُوا يعملُون  

دهـيم؛ حـسابش را      كه حبط يعني اينكه ما پاداش اعمال صالح را تام و تمام در اين دنيا مـي                : فرمايد قرآن در اين آيه مي    
انم ايـن حـبط كـه       د من نمي  .در آخرت عذابهايش مانده   . دهيم؛ اعمالش را حبط كرديم     كنيم، كم هم به او نمي      صاف مي 

حـالا آيـات بـسياري را       . فته اسـت   قرآن چنين چيزي نگ    اند؛  عمل است از كجا آورده      كامل اثر شدن  اند به معناي بي    گفته
گونه پاداش دادن ضايع كردن است، شما اگر شـير را بگذاريـد كـه ماسـت     اين. خواهد دادخوانيم كه اين معنا را نشان    مي

اي  شود؟ براي خوردن ديگـر فايـده       اثر مي   بي افتد، آيا كاملاً    نيد كه بريده؛ چه اتفاقي مي     شود، بعد از يك ساعت برويد ببي      
اي گلـدان كـه     شود پاي گلدان ريخت و به عنوان كود از آن استفاده كرد؛ پ             توانيد از آن استفاده كنيد اما مي       ندارد و نمي  

. شتر ارزش ندارد   تومان، بي  5شود ليتري     مي ، بوده  تومان 300 يا   200اما قيمتش اگر هر ليتري      . كند بريزيد گل رشد مي   
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اي  يك ميليون يورو يا دو ميليـون يـورو در صـندوقچه       مثلاً( كسي سرمايه زيادي دارد،       مثلاً . ناچيز شد  يعني اثرش كم و   
از طريـق  با زحمت جمع كرده و كار كرده و   سالها در شهري همه اين پولها را   ؛كند   عبور مي  ي سردي  دارد از دره    و )دارد

هوا خيلي  : گويد  در راه به رفيقش مي     .درود تا با آن زندگي خوبي ترتيب ده        بدست آورده، حالا به شهر خودش مي      حلال  
اش بـرف و آب و         نه اينجـا همـه     :گويد شود كه آتش بزنيم تا گرم شويم؛ دوستش مي          اينجا پيدا نمي   زيچيآيا  سرد است   

هاي پول را بيرون بياور تا آتـش   يا سه تا از آن بسته   ندوق را باز كن و دو      ص :گويد مي. همه خيس است  چوبها   است و    گل
 اشكالي ندارد   :گويد مي. خورد ، اين به درد آتش زدن نمي      استفاده كرد شود    خيلي مي  هاايناز  ،  حيف است : گويد بزنيم، مي 

گويد نه بـد نيـست يـك مقـدار           ميدوباره  برند؛   شود و لذت مي     يك مقدار دستهايشان گرم مي      طبيعتاً .شويم گرم كه مي  
شـوند و   زنند تا از اين دره رد مي  آورند و آتش مي    ديگر از آن را بيرون بياور آتش بزنيم تا گرم شويم؛ همينطور بيرون مي             

دي، و با آن لذت بـردي   ته آن دره آتش ز:گويد  ميپولها چه شد؟: گويد شود، وقتي رسيدند آنجا مي      ته صندوق خالي مي   
حـبط  ! هيچ خاصيتي نداشت؟ چـرا    يعني  آن يوروها حبط شد، حبط شد       .  نداري؛ امروز روز بدبختي تو است      چو ديگر هي  

گويند؟ هر كـس     محسن به چه كسي مي     ،1» إنَِّ اللَّه لا يضيع أَجرَ المْحسِنين     ...«: فرمايد شد يعني ضايع شد، خداوند مي     

قِ و       ...«: گويـد  گويند محسن، قرآن كـريم مـي       اين مي در كنار تقوي صبر هم داشته باشد؛ به          متقي باشد و   نْ يتَّـ ه مـ إِنَّـ
خداونـد اجـر محـسنين را        ؛» إنَِّ اللَّه لا يضيع أَجرَ المْحسِنين     ...« ،هر كس تقوي پيشه كند و صبوري كند        ؛2»...يصبِر

 كسي به مقام احـسان رسـيده؟ آن         چه. كه كنارش صبر هم باشد مقام احسان است       شود تقوي     ، معلوم مي  كند ضايع نمي 
اينهـا بـه درجـه احـسان        . تندها صـبور نيـس      پرهيزگارند اما در شدائد و سختي      ها خيلي. و صبور باشد  هيزگار  كسي كه پر  

كند، اجر محسنين اگر بخواهد در دنيا داده         فرمايد خدا اجر محسنين را ضايع نمي       قرآن مي . اند و محسن نيستند     نرسيده
ن قـانون الهـي اسـت،    اي ـ. شـود  ت، اگر بخواهد در اين دره اسكناسها آتش زده شود، پاداش ضايع مـي   شود ضايع شده اس   

در آخـرت بـا نعـيم       . كنـد  ، ضـايع نمـي    پـردازد  عني خدا اجر را به بهترين نحو مي        ي » إنَِّ اللَّه لا يضيع أَجرَ المْحسِنين     ...«
  .  و حبط استاستل اما اجر دنيوي در ازاي عمل همان ضايع شدن عم. اخروي

 فرمودنـد و در روايـات   )ع(حضرت علي  يكي از دلايل ديگر ما اين است كه ابليس، آنطوري           .كنيم ميدلايل ديگر را بررسي     
 ينن سِ م مِ  الدنيا اَ  يلا يدري اَم منِ سِن    «،  خداوند را شش هزار سال عبادت كرد       ؛»نَهد االله ستَِه آلافِ س    فَقدَ عب « 3:هم آمده 

 در خطبـه قاصـعه      )ع(حـضرت علـي   ؛ اين عبارتي اسـت كـه         معلوم نيست از سالهاي دنيايي يا از سالهاي اخروي         ؛»هرَخِالا
 اين ابليس طلبكار خداست؛ بالاخره كار خوب كرده و بايد پاداش بگيرد، خدا هم اخلاقش اين طوري نيست كه                    :فرمودند

 زورت به ما     تو هم كه   ،زنيم ما هم طلبكاريت را خط مي     : بگويد،  اگر كسي تا ديروز دوست بود و امروز اعلان دشمني كرد          
كمـا اينكـه    . بينيم كه اخـلاق خـدا ايـن نيـست          اخلاق خدا اين نيست، ما به وجدان مي       . نمي رسد، پس برو دنبال كارت     

 كـرد   اخلاق انسانهاي كريم و بزرگوار اين نيست؛ هيچ وقت سؤال نكرديد كه چرا وقتي شيطان آمد از خدا طلـب مهلـت                     
 نـه بـسم االله   خدا بدون هيچ پرس و سؤالي و بدون هيچ چون و چرايي مهلتش داد، اصلاً شرايط دعا را هم رعايت نكـرد؛               

 سـوره  15 و 14آيـات  در . اش به سـرعت اسـتجابت شـد       ولي خواسته ) چون از شرايط دعا اين است     ( گفت، نه حمد خدا   
 هم در يكي از اين آيات حتي رب( ؛4»  يومِ يبعثُون  إِلى ب فَأَنْظِرْنيقالَ ر« : بيان شده است حجر38 تا  36 و آيات    اعراف
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ك مـِنَ المْنظـَرِين    « ، خدايا به من مهلت بده تا روز قيامت:گفت )ندارد؛ كلمه رب را هم به كار نبرده است       ؛1» قَـالَ فإَِنَّـ

در . تا روز وقت معـين    ؛  2»  يومِ الْوقْتِ المْعلُوم    إِلى« د؛ البته خدا تا روز قيامت هم مهلت ندا        .يافتگاني  تو از مهلت   فرمود

ومِ الْوقـْتِ    «بلكه در روايات است كه      . شده است هيچ كجاي قرآن نيامده است كه به شيطان تا روز قيامت مهلت داده               يـ
 بين لشگر ابلـيس و      3ست كه در يك روايتي ا   .  روز رجعت ائمه است، كه شيطان طبق روايات كشته خواهد شد           ،» المْعلُوم
 و   ابلـيس  ،كنـد  گيـرد؛ جنـگ بـسيار مـشكل پيـدا مـي             در بيرون صحراي نجف جنگ سختي در مي        )ع( حضرت علي  لشگر

 ،آيند و نزديك زمين با سـلاحي كـه بـا نـور              از آسمان فرود مي    )ص( خدا رسولكنند تا اينكه     لشگريانش خيلي پافشاري مي   
 و لـشگرش را هـم نـابود    كنند روند، بين دو كتف ابليس و نابودش مي ابليس نشانه مي به طرف ،آورد دشمن را از پا درمي    

 )عـج (حـضرت مهـدي   وجود خارجي ندارد، اجل ابليس تا رسيدن حكومت )عـج (امام مهدي و ابليس در زمان حكومت   كنند  مي
ت ابليس موافقت شد، چـرا؟ آيـا   الجمله با حاج اما في. شتباه استپس به او مهلت تا قيامت داده نشده است و اين ا    . است

 ايـن بـود كـه     آن يت مانع بگذارد؟دليل داشت و دليـل      خواهد بر سر راه هدا      آيا خدا مي   ؟خواهد  بندگانش را مي   يِخدا بد 
. دانست كه اينقدر با پررويـي صـحبت كـرد       شيطان عبادت خدا كرده بود، طلبكار بود و خودش هم اين سنت الهي را مي              

 خدايا در دنيا به مـن       :گفت. زند ، خط نمي  ي اگر كه اعلان دشمني مستقيم هم كند       حتكسي را   دانست كه خدا طلب      مي
ومِ الْوقـْتِ المْعلـُوم       إِلـى «،  تـو مهلـت داده شـدي تـا روز مشخـصي           ،  به تـو مهلـت دادم     . بده و خدا هم قبول كرد       .»  يـ

 ـاَ« :فرماينـد  مـي انـد و   مل ابليس به كار بـرده     ا در مورد ع   عبارت حبط ر   نهج البلاغه،  192  در خطبه  )ع(منينؤاميرالم حطَب  و
جهدالْ ه جيعنـي پاداشـش را در       ؛كرد فرساي ابليس را حبط     با اين مهلت دادن آن تلاش طاقت       خدا با اين وسيله و    ،  »هيد 

پـس  . نامند   مي مل ع  حبط  نوع پاداش گرفتن را    اين. بنابراين ابليس پاداش عمل صالحش را در دنيا گرفت        . دنيا به او داد   
دهد و در ازاي كار نيك مؤمنان هم پاداش           كه در ازاي كار نيك كفار پاداش مي        طق الهي، روش و سنت خدا اين است       من
 در دنيا به حد ضـرورت و        ، پاداش د و براي مؤمنان   كن   در آخرت عذابشان مي    دهد و  دهد؛ براي كفار در دنيا پاداش مي       مي

 سـوره هـود دليـل       16 و   15آيـه   . دهـد  اصل پاداش را در آخرت مي     . كند  ا عنايت مي  در آخرت پاداش اعمال صالحشان ر     
   .محكمي است بر اينكه هر كس كار خوب انجام دهد حتماً پاداش دارد

نْ  «.  به آخـرت نداشـته باشـند       ي هستند؛ آنهايي كه كار    دنيا پرستان شوند   گفتيم يكي از كساني كه مشمول حبط مي        مـ
نـُوف إِلـَيهمِ أَعمـالَهم     ...«. آنكه دنيا و زينتش را هدف قـرار دهـد و اراده كنـد             ؛  »... الدنيْا و زينتََهـا    كانَ يريد الحْياةَ  

، اي جز آتش ندارند    در آخرت اينها بهره    :فرمايد  بعد مي  .دهيم تمام اعمال خوب اينها را در اين دنيا پاداش مي          ؛»...فيها

گيريم اين است كه هر كس كـار خـوب          اي كه مي    نتيجه .اعمال اينها هم حبط شده است      و ؛»و حبِطَ ما صنعَوا فيها    ...«

 پاداش كار خـوب اينهـا را   ؛»...نُوف إِليَهمِ أَعمـالَهم ...« :گويد آيه قبل مي. كند، پاداش دارد حتي اگر اهل شقاوت باشد      

معنايش اين است كه    . اينها در آخرت جهنمي هستند     ؛»... إِلَّا النَّار  ليَس لهمُ فىِ الاَْخِرَةِ   ...« :گويد ، آيه بعد مي   دهيم مي
اي پاداش را خواهنـد       ، در يك نقطه    يك جايي پاداش آن را خواهند ديد       انجام دهند، حتي اگر اهل شقاوت هم كار خوبي        

لهي و يكي عدالت الهي، بايد  كساني كه وعده دوزخ به آنها داده براي اينكه جمع شود بين اين دوتا، يكي قهر ا منتها. ديد
  . شما چيز ديگري نداريد: گويند روز قيامت كه شد به آنها مي. اي هم ندارد در اين دنيا پاداش ببينند، راه چاره
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أُولئـِك  « :مي فرمايـد  . مين مطلب تطبيق دارد   چه عبارات متفاوت است، ولي دقيق بر ه         اين نمونه اگر   :يك نمونه ديگر  
كننـد و نـسبت      كساني كه معاد را انكار مي     ( ؛1»...  أمُمٍ قَد خلََت مِنْ قبَلِهمِ مِنَ الْجِنِّ و الإِْنْس          يهمِ الْقَولُ في  الَّذينَ حقَّ علَ  

جن و انـس    هايي از    گروه] ي  زمره[ي عذاب بر آنها در        كه وعده  اند  آنان كساني ) كننـد   احترامي مي  به پدر و مادرشان بي    
] از مؤمن و كافر   [ و براي هر يك      ؛2»...و لِكُلٍّ درجات ممِا عملُِوا    « :بعد مي فرمايد   .شتند حتمي شد   پيش از آنها بگذ    كه

بينيد، حالا چه درجه اقتصادي چه درجه منـصبي          اين درجاتي كه داريد مي     .اند درجاتي است    بر حسب آنچه انجام داده    
اند، به هر حال كفار هـم يكـسري          خاطر كارهاي خوبي كه كرده     چه درجه اجتماعي، اينها به خاطر اعمالشان است و به         و  

پرسد اين شخـصي     اش خيانت كار نيست، نمي     آقا پزشك است و اعتقادي هم ندارد ولي در حرفه         . كنند كارهاي خوب مي  
اش  وظيفه انساني . دهد ؛ كارش را انجام مي    زرتشتي  يا مسلمان، يهودي است يا     كنم، مسيحي است   اش مي  كه من جراحي  

 درجـاتي بـه او   ؟ خـدا در ايـن دنيـا   شـود  تكليف كار نيك اين فرد چـه مـي  . دهد، اين عمل صالح است     انجام مي  را كاملاً 
و «: فرمايـد  مـي . كنـد   يكسري زرق و برقهاي دنيا عنايت ميدهد، دهد، به او زندگي راحت مي  به او مال مي ثلاًدهد، م  مي

. اين ستم اسـت     طلب كسي را نپردازد،     مال و  چون خدا اگر   شوند، ينها مورد ستم واقع نمي    ا ،»...لِكُلٍّ درجات ممِا عملُِوا   

ار      « :فرمايد آيه بعدي مي   ونـه بـه آنهـا     بعـد اينگ ،شوند كفار بر آتش عرضه مي؛ 3»...و يوم يعرضَ الَّذينَ كفََرُوا علَى النَّـ

تمَتعَتمُ   ...« ،ايـد   طيباتتان را در دنيا برده      شما طلبها و   ؛4»...تِكمُ الدنيْا  حيا  أَذْهبتمُ طيَباتِكمُ في  ...«: شود خطاب مي  و اسـ
چه پيامبران فرياد زدند،   هر.ايد و با آن گرم شديد  اسكناسهايتان را در آن دره سرد آتش زده.ايد ا آن لذت برده  ب؛  »...بِها

اتان خالي    حالا ببينيد، صندوقچه   !به چقدر خوب است     به :يدسرمايه عمر جاويدان را در آتش هوي و هوس ريختيد و گفت           
ون    ...« .امروز روز پرداخت بدهكاريهايتان است     .نداريد چيز   شده، ديگر هيچ     امروز عذاب  ؛  5»... فَاليْوم تُجزَونَ عذاب الْهـ

به خاطر آنكه به ناحق در زمين استكبار        ؛  »...الحْقِّالْارَضِ بغِيَرِ     بمِا كنُتْمُ تَستَكبِْرونَ فِي   ...« خواركننده نصيب شماست،  
گويـد اگـر كفـار و        دهـد، مـي     گو اينكه دارد دل مؤمنان راتسلي مي       ، شما در اين آيه دقت كنيد، در اين آيه         .ورزيديد  مي

 : در قرآن است كه يك چيزي شبيه اعتراض كـرد، گفـت            )ع(حضرت موسي مشركين درجاتي دارند به خدا معترض نشويد؛        
خدايا تـو    ؛6»...  ربنا إِنَّك آتيَت فِرْعونَ و ملَأَه زينَةً و أمَوالاً فِي الحْياةِ الدنيْا ربنا ليِضلُِّوا عنْ سبيلِك                و قالَ موسي  «

 يكـي از    اينجـا خدا كه هيچي به موسي نگفـت،        . اين همه مال و منال به فرعونيان دادي، تا مردم را از راه خدا باز دارند               
 اي مؤمنان   :گويد ي نشد؛ ولي خدا براي اينكه دل مؤمنان تسلي پيدا كند، م           )ع(حضرت موسي جاهايي بود كه عتابي متوجه      

شما توقع نداشته باشيد، اگر كسي آمد با من اعلان جنگ كرد، من هم بگويم حالا كه با من اعلان جنگ كردي، من هم                        
زنم؛ اين توقع از من نكنيد، من اين كارهـا           م، شيشه عمرت را هم به زمين مي       كن همه طلبها و سندهاي دينت را پاره مي       

 .دهـم   به او مـي    من حق طلبكار را تا ذره آخر      . شيددرست است شما مؤمنيد اما اين انتظار را از من نداشته با           . كنم را نمي 
»... ِهمَإِلي فزكات بگيرد؛ آمدند يـك     فرستادند تا از يهود خيبر    ه  رواح بن عبداالله ،)ص(پيامبر. اين اخلاق خدايي است    ،»...نُو  

.  و مقداري از زكات را كم كـن  )رشوه بگير (مقدار طلا و جواهرات زنانشان را جلوي عبداالله ريختند و گفتند اينها را بردار               
                                                 

  18 احقاف آيه -1
  19 احقاف آيه -2

 20 احقاف آيه -3

   همان-4
   همان-5
  88 يونس آيه -4
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ون  چ ـ ترين مردم هـستيد،   درست است كه شما در نظر من منفور       : عبداالله گفت . شد چون زكات خيبر يك مقدار زياد مي      
اند يكـي از     مگر در روايت نگفته   . شود كه من عدالت را زير پا بگذارم        اما اين باعث نمي    ايد شما پيامبر را خيلي اذيت كرده     

 راضي هم باشد عدالت را      كند و  ناك باشد عدالت را رعايت مي      مؤمن غضب  ؛»بضَ الغَ ضا و ي الرِ ل فِ دالع« هاي مؤمن  نشانه
 او آمدند، شاكي كه بر حق است دشمنش است، و كـسي كـه         ي شد، شاكي و متشاكي نزد      مؤمن قاض   اگر .كند رعايت مي 

 حـق اسـت، حتـي اگـر        كند؟ مؤمن به نفع آن كسي كـه بـر          دعوايش، دعواي باطل است دوستش است؛ مؤمن چكار مي        
، سـند   د كـر  دشـمني خدا اخلاقش اين است كه اگر كسي اعلان         : يميگو  چطور ما مي   .دشمنش باشد، قضاوت خواهد كرد    

 اگر يك آدمي    آورم، اين اخلاق خدايي است؟      يگر كار خوبت را هيچ به حساب نمي       گويد من د   كند و مي   دينش را پاره مي   
اين كار را بكند، ما هيچ توجيه عقلايي برايش داريم؛ اگر كسي طلبكار من باشد، زورش هم به من نرسـد، ولـي بـه مـن                           

 شد، كنم و بگويم حالا كه اينطورمجازاتش واهم خسيلي بزند؛ من هم بيك بزند و فحاشي و دهن كجي كند، حرفهاي رك  
 هـم سـر     بده، مجازات حرفش  گويد شما پولش را       قانون مي  ؟پذيرد آيا قانون اين حرف را از من مي       . دهم پولت را هم نمي   

ريـدگار عقـل و     چطور خـدايي كـه آف     . گويد  فطرت هم همين را مي     عقل و . ن فرد را ندهي   شما حق نداري پول اي    . جايش
كـشم در     ، من ديگر خـط مـي      با من اعلان دشمني كردي     فطرت است، آفريدگار بهترين قانون است، بيايد بگويد چون تو         

   .دهم  به تو نميدينت و ديگر هيچ
بگذاريـد مـن    .دادند، درجاتي دارند  هر يك به خاطر اعمالي كه انجام        ؛»...و لِكُلٍّ درجات ممِا عملِـُوا     « :فرمايد قرآن مي 

 استاي   در دنياست، چه قرينهآيه اينمنظور از كجا معلوم كه :  بگويندها ممكن است ؛ چون بعضي يك آيه ديگري بياورم   
 منتهـي كمـي     ،توانم اثبـات كـنم كـه در دنياسـت          البته من در همين آيه هم مي      (. شايد در آخرت باشد   كه در دنياست،    

   )كنم تر اثباتش مي  من ساده.شود شود و ذهن شما پراكنده مي ظريف مي
كند كه اين درجات مراد درجات       معلوم مي  سوره انعام عين همين آيه آمده ولي در آخر آيه فرق دارد و همين                 ابتداي در

ين  اتفاقاً آن آيه هم درست وسط آياتي است كه در مذمت مشرك»...و لِكُلٍّ درجات ممِا عملُِوا   « :فرمايد مي. دنيايي است 
بـراي  . فرمايد كه اينها هم به خاطر اعمالـشان درجـاتي دارنـد            در قرآن مي  . پرستان است  انتقاد شديد از مشركين و بت     و  

خواهـد اعمـال خوبـشان را صـاف           مي ،ين درجاتي كه خدا به آنها داده      ؛ ا »... ليَوفِّينَّهم ربك أَعمالَهم  ...«) 111هود(چه؟  

ديـنش را پـاره      اگر كسي كار خوبي كرد و خدا سـند           .براي اينكه خدا به كسي هم ظلم نكند        ؛» و هم لا يظلْمَون   « .كند
بينيـد بعـضي از ايـن        اتان اسـت كـه مـي       ، غصه  اي مؤمنان  ؛ يعني گويد  مي  دنيا را   درجات  آيه اينلذا   .كرد اين ظلم است   

 كنيـد كـه      توقـع مـي    ؛ از من خدا و مولايتان     شود لخ مي كامتان ت  ونيان مال و منال دارند،    فرع. مشركين مال و منال دارند    
خرنـد   بيني كه اينها با اموالشان شمشير مي     ، مولاي ما هم هستي، داري هم مي       خداي ما تو كه زورت از همه بيشتر است        

. گـذارم  حواستان باشد، من مولايتان هستم و عدالت را زير پـا نمـي  : گويد مي. كني  نميشانزنند، چرا نابود  ر سر ما مي   بو  
.  از مـن نكنيـد      را اي هم نيست، بايد بدهكاريم را بدهم، ايـن توقعـات           اين درجات به خاطر كارهاي خوبشان است و چاره        

اين براي اين است     »... ليَوفِّينَّهم ربك أَعمالَهم  ...« »...و لِكُلٍّ درجات ممِا عملُِوا    « .اينها تسلي دادن به دل مؤمنان است      
در اين آيه اولاً تصريح به      .  احقاف را من خدمتتان خواندم     20 تا   17آيه  . لشان را به طور كامل به آنها بپردازد       كه خدا اعما  

 أمُمٍ قَد خلََت مِنْ قبَلِهمِ مِنَ الْجِنِّ و  أُولئِك الَّذينَ حقَّ عليَهمِ الْقَولُ في«  .گويد اينها كافرند اش مي   كفر شده، آيات قبلي   
ينيـد درجـه را     بب.  معلوم است كه اين درجات در آخرت نيست        .ند به خاطر اعمالشان    درجاتي دار  :فرمايد  بعد مي  ،» نْسالإِْ

، درجات دنيايي است؛ چـون      »اعمالهم«مراد از   پس   درست است؟  دهند يا عمل بد؟ عمل خوب،      در ازاي عمل خوب مي    
 درجـات دنيـايي اسـت،      مراد از درجات،   ديديد .جا هم ثابت شد   اين اي ندارند بلكه طعمه آتشند، لذا       اينها در آخرت درجه   

اول تـصريح بـه كفـر دارد بعـد     در آيـه فـوق،   . يمم اثبات كنيتوان من عرض كردم با آيه هم مي ،همين حرفي كه ما زديم  
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 عمل  سوره هود گفتيم يعني حبط     16 و 15  در آخرت، همان حرفي كه در آيات       ه بودن بهر بعد بي  پاداش عمل در دنيا و    
 ،گويـد  ايـن هـم مـي   . پردازد را حبط كند، هر چه كار خوب كرده همين جا به او مي   اگر خدا بخواهد كار كسي      . استاين  

 قبول داشته باش، هر كـاري       شما مسيح را  : اي گفتند  چطور شد كه در عالم مسيحيت عده      . ببين خدا چقدر مهربان است    
كننـد،    چون ديدند هر چه گنـاه مـي        ؟اند دانيد چرا اينگونه فكر كرده     مي.  خدا خيلي رحيم است    خواهد انجام ده،    دلت مي 

اي فرزند آدم اگر  ؛» عليَك نعِمها راَيت ربك سبحانَه يتابعاِذم اابن آدي« 1: فرمود)ع(حضرت علي. دهد خدا به آنها نعمت مي
اينجا مقام حذر  ؛»حـذَره افَ« ،كني ب معصيت مي و تو مرت؛»هو اَنت تعَصي« ،دهد ديدي خدا پشت سر هم به تو نعمت مي     

كند براي  كند و تيغ را تيز مي ، دارد همين جا كار خوبت را صاف ميكند چه مي تو باداني  مي. ، نگو خدا رحيم است   است
. فرسـتد  ما مرتب بزم مي و ميگساري داريم و او مرتب رحمـت مـي             .  چه خداي خوبي است    !به  به :گويي تو هم مي  . آخرت

ه فأَ...«،  كنـد انـسان را آزمـايش  اگر خدا  ؛2»...نُ إِذاَ ما ابتلََئه ربه    افَأمَا الْانس « :فرمايد رآن مي ق او را در دنيـا   ؛»...كْرمَـ

 أمَا إِذاَ   و«. خدايم مرا گرامي داشت   : گويد مي ؛» أَكْرمَنِ   فيَقُولُ ربى ...« ،دهد و به او نعمت      ؛»...و نعَمه ...« ،گرامي بدارد 
 تلََئها اباگر امتحانش كند   اما ؛3»...م ، »...  قَههِ رِزَليع ررزقش را تنگ بگيرد    ؛»...فَقَد، »...بىقُولُ رَـ  في  يـد گو مي ؛» نَنا أَه :

نـه آن حـرف     : دفرماي ـ   مـي  كنـد و     ابطـال مـي    »كلاَّ« دو تا پندار را با يك        ؛4»...كلاََّ« :فرمايد مي. كند خدا ما را اهانت مي    
قَ عليَـهِ فـي ذات      يِّومن ضُ « 5:فرمايند مي. گويم همين است   ن كلامي كه مي    در اي  )ع(اميرالمؤمنين مراد   .درستي است نه اين   

آن كـسي كـه      ؛»لامـو  مـا   ذالِك اَختِباراً فَقَـد ضَـيع      ولمَ يرِ « ،كسي كه دستش تنگ شود و در سختي قرار بگيرد          ؛»يدهِ
  يك پاداش بزرگـي را ضـايع كـرده         )كند خدا تحقيرش كرده    و خيال   (،  و اين را امتحان الهي نبيند     دستش تنگ شود    

 ـ و«. ما پشتش يك پاداشي است    ، يعني پشت اين امتحان يك پاداش بسيار بزرگي است؛ ظاهرش توهين است ا             است ن م
ودهِ    سليَهِ في ذاتِ يع هر كس دستش باز شود     ؛»ع ،»ا    و رَ ذالِكخوفا  قَفَ«،  و آن را مكر خدا نبيند      ؛»ستدراجاًلمَ ي؛»د امَنَِ م 

شود  ي دستشان باز مي   وقت. گويند معرفت مي   درست عكس آن چيزي كه آدمهاي بي       . شده است  از يك امر مخوفي غافل    
اكي غافـل   گويد اينها دارند از يك امر بسيار ترسناك و دهـشتن           حضرت مي . خدا ما را گرامي داشت     ؛»أَكْرَمن« :گويند مي
باز ما در قرآن كريم     . يد خدا من را گرامي داشت؛ پس معلوم شد كه حبط عمل به اين معنا است               يگو نوقت مي آ. شوند مي

  .كنيم  بحث ميخوانيم و روي آن االله در جلسه بعد مي انشاءآياتي داريم كه 
  بسم االله الرحمن الرحيم

 اين بود كه نام خدا را مخفيانه در جـايي از قـصرش              ومت فرعون گويند راز طولاني شدن حك      ضي از روايات مي    بع چنانچه
دانيم كه دروغ  خدا ما خودمان مي: گفت رفت و مي     شبها پيش خدا مي     بعضي :گويند  ايد، مي   نوشته بود كما اين كه شنيده     

  .اي نيستيم  خدايي و ما كاره تودانيم كه گوييم، مي مي
   :تسؤالا

و صبور تعريف كرديد آيا به نظر شما يك انسان مشركي كه عمـل صـالح انجـام                  شما محسنين را مردم پرهيزگار       -1
كند منتها گفتيم كـه ضـايع بـه ايـن       نه، اين كه خدا اجرش را ضايع نكند، اين كه ميدهد يك انسان محسن است؟      مي

كنـد چـون در       ع نمي خدا اجر محسن را ضاي    : گفتم. را گفتم مطلب  اتفاقاً من همين    .  ندهد ز به او  معنا نيست كه هيچ چي    

                                                 
 628، ص 358البلاغه، كلمات قصار، ش   نهج-1

  15 فجر آيه -2
 16 فجر آيه -3

  17 فجر آيه -4
   714، ص 358البلاغه، كلمات قصار، شماره   نهج-5
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ديدي . كند   ضايع مي   با پرداخت در دنيا،    ولي اجر  كفّار و مشركين را      . دهد  دهد ولي در آخرت پاداش مي       دنيا پاداش نمي  
 . و حبط را كنار هم گذاشتمه من كلمه ضياعك
 پـاداش بـراي     هاي ما در دنيا جزء كدام دسته است؟ جزء پاداش واقعي اعمالمان يا جـزء                 بفهميم كه نعمت   چگونه -2

 اگـر در راه عمـل صـالح صـرف           ؛كنيـد   هاي خدا را در چه راهي مـصرف مـي           نعمتببينيد  ؟  صاف شدن حسابمان با خدا    
حـبط و   (. جـا جـواب بـراي اسـتدراج اسـت           البته آن .  و استدراج نيست   آوريد اين حبط     را به جاي مي    كنيد و شكرش    مي

هاي خـدا را صـرف         ولي اگر ديديد خدا نعمت داد و شما نعمت         ) ولي در مصداق يكي هستند     ، متفاوت استدراج در مفهوم  
  .گناه كرديد بدانيد اين حبط است و همان استدراج است

پاداشهايي كه مؤمنان در     و كلاً    دارند... هاي بسياري مثل فرزند صالح، مقام، ثروت و         افراد صالحي كه در دنيا نعمت      -3
ه چيزي است كه جايي حساب    حبو. م كه بعضي نعمتهاي مؤمن حبوه است      داري نه، روايت    گيرند، آيا حبط است؟     دنيا مي 

فـضل يعنـي مـازاد از       . كنـد و از فـضل اسـت          عمل صالحي را كم نمي     ،بخشد و به خاطر آن      شود، چيزي كه خدا مي      نمي
 ام بـراي دوران     انـت گذاشـته    سـكه طـلا ام     نزد شما صـد    من   :گوييد  رويد مي    كسي داريد مي   حساب، يك وقت شما طلب    

.  بـه مـا بدهيـد      صـد هـزار تومـاني را       حالا شما از بزرگواريتان      . سكه را داشته باشم    ، كه يك وقت پير شدم اين صد         پيري
رويـد   يـك وقـت مـي     . گويند فـضل     به اين مي   .ات هم سرجايش است     بيا اصلاً اينرا به شما بخشيدم صد تا سكه        : گويد  مي
آييـد صـد هـزار     بعد كه سـر حـساب مـي   . دهد  نويسد و به شما مي      ي يك چكي را م    او هم . صد هزار تومان بده   : گوييد  مي

اگـر مـؤمن    .  دادم فتيد صد هزار تومان بـده مـن هـم         شما گ : چرا كم كردي؟ مي گويد    : گوييد  مي. كند  تومانش را كم مي   
يات حبط  خيلي از آ.ه ايمن از حبط نيستندمؤمنان متوسط و درجه س. د به خدا بگويچيزي از خدا خواست نبايد اينگونه  

شود ولي گاهي اعمال مؤمنان هم حبط  اي هستند كه اعمالشان حبط مي مطلق است و نگفته كفار، كفار هم از يك دسته
  .شاءاالله در جاي خودش خواهيم گفت شود كه إن مي

چـون  . دنه، از اسـاس باطـل خواهـد ش ـ        ل حبط خواهد شد؟     ماگر بعد ازانجام يك كار خير دچار ريا شويم آيا آن ع            -4
 ، بلكه تنها پاداش ندارد  ها ريا نه      گاهي وقت : فرمايند  ميحضرت امام   .  خداوند يك پاداشي بدهد    معناي حبط اين است كه    

ديگران ببينند و يـا انفـاق       كه  يعني شما عمل صالحي را انجام بدهيد مثلاً نماز بخوانيد           . چوب هم دارد چون شرك است     
  .لح نيست كه پاداش داشته باشداين عمل صاچنان كرد، : ندكني كه ديگران بگوي

كنـد؟    خدا او را عذاب نمي    پذير هم باشد     در مباحث قبلي اشاره كرديد كه اگر كسي در عين حال كافر باشد و حق               -5
گويند كه حق را بپوشاند       پذير است كافر نيست اصلاً كافر به كسي مي         بلي اشاره كرديم كه آن كسي كه حق        مباحث ق  در

مرادمان كفر ظاهري بوده نه كفر باطني و واقعي كـه جـواب داده شـد، در واقـع در قيامـت بـا        پس   .كافر يعني پوشاننده  
 ما شود؟ شود و در آخرت مؤاخذه مي ولي در اين جلسه گفتيد كافر عملش حبط مي     .شوند  عرضه شدن حق آزمايش مي    

ل حق بـوده ايـن كـه كـافر واقعـي            در آنجا گفتيم كافري كه به ظاهر كافر است و دستش به حق نرسيده است ولي دنبا                
اي كفر باطن است اگر يادتان باشد آن كلام شهيد     هم عرض كرديم گفتيم مجازات در از       اين را . نيست كافر ظاهري است   

 آخرت مجـازات مـي شـود نـه كفـر             آن كسي كه دچار كفر دل باشد در        گويند   كرديم كه ايشان مي    مطهري را هم عرض   
گوييم كفري است كه انكار حق باشد نه هر كفري، اگر كفر از روي قـصور بـود و شـخص                        بنابراين كفري كه ما مي     .ظاهر

  .شود  به آن نرسيد مشمول اين مورد نميكافر جزء مستضعفين محسوب شد كه دنبال حق و حقيقت بود و
 آن بـدون   آيا اين موضوع با عدالت خدا سازگاري دارد كه اگر شيطان در زمان رجعت كشته شود مردمـان بعـد از        -6

بايـد  . تواند وسوسه كنـد      اولاً ببينيد شيطان اگر زمينه نداشته باشد نمي        اند؟  شيطان و مردمان قبل از آن با شيطان بوده        
امـا اگـر   . حالا اين كار را بكـن : در انسان يك غضبي باشد كه وقتي غضبناك شد آن وقت شيطان تحريكش كند و بگويد          

 خمـس و  : ي در او باشـد بعـد شـيطان بگويـد          ل چه طور تحريكش كند؟ بايد بخ      يطاناين غضب در اختيار انسان باشد ش      
توانـد كنـد؟ بايـد      مـي ، شيطان چه كاراما اگر اين بخيل نباشد و دوست داشته باشد كه مالش را انفاق كند         . زكات را نده  
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 ن هم اين اسـت كـه      لذا منطق خود شيطا   . خواهد فوت كند     نبوده را هر چي مي     آتشِ. آتشي باشد كه شيطان فوتش كند     
من فقط فوت آتش كردم آتش مال خودت بود من كار ديگري نكـردم آتـش را                 . كنم من فقط دعوتتان مي    ؛1» دعوتُكمُ«

پمپ بنزين بياندازيد در شود اگر همان آتش را  شما يك آتش را كنار استخر آب  ببريد خاموش مي. خودت روشن كردي 
 معـدوم  )ع(امـام مهـدي  كـه در زمـان   ...  از شـهوت، غـضب، طمـع، حـرص و    .ن دارد زمينه را خود آن بنزي ،شود  منفجر مي 

هم كند يعني شيطان      شيطان فقط فوتش مي   . شوند اينها اصل گناه هستند يعني ريشه گناه در باطن خود آدم است              نمي
در قرآن ذكـر    ده و   رد نكر زند خدا هم حجتش را ظاهراَ         روز قيامت همين حرف را شيطان مي      . نباشد بازار گناه هست   كه  

. و اما اين كه اشكال همچنان به جاست ما هنوز جـواب اشـكال را نـداديم            . ريشه گناه در خود آدمهاست    پس   .كرده است 
 ـ                           ر اشكالي كه گرفتند اين است كه آيا اين عدالت است؟ بعد كه شيطان نيست كـه فـوتش كنـد حـداقل كمتـر آتـش گُ

هاي مردم در     يطان و به خاطر غيبت امام روايات بسياري داريم كه عبادت          به خاطر همين ممانعت ش    : گوييم  مي. گيرد  مي
 خوانند،  كه مي روايت داريم كه هر نمازي      . هاي مردم در زمان حضور ارزشش بيشتر است         ها برابر از عبادت     زمان غيبت ده  

در . شـود   تـر بخـشيده مـي     شود، سيئاتـشان زود     گناهانشان زودتر بخشيده مي   .  ارزش دارد   عبادات زمان حضور    برابر دهها
  .شود جه اين عدالت مينتي
ظـاهراَ ناسپاسـي    شوند يا هر كـدام جداگانـه؟   آيا انكار و ناسپاسي والدين هر دو شرط با هم موجب حبط عمل مي         -7

والدين اگر در حد نافرماني باشد و انسان هم مؤمن باشد ولي بداخلاق باشد كه با والدينش بداخلاقي كنـد ايـن عملـش                        
 ولي خدا به اين سرعت هم عمل كسي .شود شود، عمرش كوتاه مي مثلاً فقير مي . خورد  شود و چوب در دنيا مي       نميحبط  

  .كند را حبط نمي
 ـ            را انجام داد و اجل او مهلت نداد        كار نيكي    اگر كافري  -8 ل  تا پاداش كار نيكش را بگيرد پس پاداش به آخـرت منتق
داند كه اجل را برساند كـه بـاقي     اولاً كار خدا حساب و كتاب دارد خدا مي د؟گرد مي شود و اين مسئله چگونه توجيه       مي
پرست نبودند كه حـق را بپذيرنـد         روند ولي رواياتي داريم كه بعضي از كفاري كه خيلي حق            د، ثانياً كفار بهشت نمي    ورنيا

اش را رها كرد       آمد زندگي مرفه   اما آدمهاي خوبي بودند مثلاً آن پزشك فرانسوي كه داستانش را خوانديد كه اين شخص              
ها در روز قيامت   تكليف اين آدم.مان آنها صرف كرددربراي يان آفريقا، تمام عمرش را ي آفريقا در ميان بوم ها  و به جنگل  

بـرد امـا در جهـنم هـم           بهـشت نمـي   بـه   چيست؟ آيا اين افراد بايد بروند جهنم؟ روايت داريم كه خداونـد ايـن افـراد را                  
  .پس حساب خدا درست است.  خدا عادل است و اين پاداش كار خوبش است؛سوزاند نمي

ما گفتيم حبط عمل اين است كه خدا پاداش كار خوب را در اين دنيـا بدهـد و در آخـرت چيـزي          ،  و اما يك نمونه ديگر    
 در  د ببينـد،   باي ـ كـه مـؤمن حتمـاً     مجازاتهـايي   . ولي مؤمن اين طوري نيست    . مجازات بديهايش را بدهد   نباشد و در آنجا     

الحمـدالله  : ه فرمـود  نبات  بن   به اصبغ  )ع(اميرالمؤمنين .بيند   پاداش نيكيها را مي    كند و در آخرت      گناهانش را صاف مي    .ستدنيا
اگر مؤمن گناهي كند . معامله خدا با مؤمن و كافر عكس هم است. كه خداوند مجازات شيعيان من را در اين دنيا انداخت         

 اگـر هـيچ راهـي       .بخشد  بسياري را خدا مي    ؛2»و يعفُوا عنْ كَثير   ...«: خود خدا هم فرمود   . خشدب  خدا مي قابل عفو باشد،    
خـصوصاً بعـد از قيامـت، در بـرزخ     . كنـد   مؤمن را در آخرت به خاطر گناه عذاب نمـي        تا آنجا كه بشود،    نداشته باشد خدا  

افتد، در برزخ از او انتقام         ايمان مؤمن به خطر مي     اگر در دنيا صاف نشد يا اگر خدا بخواهد آن را صاف كند،            . ممكن است 
اين اكـرام خداسـت نـسبت بـه        : فرمودند) ع(امام باقر . گذارد كه به قيامت برسد اين هم اكرام خداست          ولي نمي . گيرد  مي

  .مؤمن
 قبل را آوردم كـه سـياق        من اين تكه آخر آيه    ( »  شَك منِْه مريب    و إِنَّهم لَفي  « سوره هود است     110نمونه ديگر اين آيه   

                                                 
 22 ابراهيم آيه -1

  30 شوري آيه -2
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شما بايد سياق را بدانيد و بفهميد كه سياق آيه خطـاب            . آيه را بدانيد، گفتيم كه يكي از دلايل تفسير بر آيه سياق است            
م لَفـي    ...«. ه به اسلام شـك دارنـد      كاست   و كساني    ، كفار سخن در مورد مشركان   . به چه كسي است     شـَك منِـْه      و إِنَّهـ

ا      «: فرمايـد    بعد مي  . در شك دائمي هستند    )نسبت به اسلام و نسبت به حقيقت قرآن كريم        (آنها   ؛» مريب و إنَِّ كـلاُ لَّمـ
گويـا كـه دارد بـا دل شـاكي          .  هر كار خوبي كه كردند خدا تمـام پاداشـشان را خواهـد داد              ؛1» ...ليَوفِّينهمُ ربك أَعملَهم  

 حـضرت موسـي   ها پاداش دادم صدايتان مثل        زان من، ناراحت نشويد اگر من به اين       عزي: گويد  مي. كند  مؤمنين صحبت مي  
خدايا چـرا   ؛2»... ربنا إِنَّك آتيَت فِرْعونَ و ملَأَه زينَةً و أمَوالاً فِي الحْياةِ الدنيْا ربنا ليِضلُِّوا عنْ سبيلِك       ...«درنيايد كه   

. كنـد   ناراحت نباشيد خـدا دارد حسابـشان را صـاف مـي    .ه مردم را به گمراهي بياندازداين قدر اموال به فرعون دادي ك     
»...  ممالَهأَع كبر منَّهفِّيوَگويد كه فكر نكنيد كه خدا از كارهايشان خبر ندارد             بعد مي  .كند  خدا حساب صاف مي    ؛3»...لي

 .خبـر از اعمالـشان دارد   ؛4»إِنَّه بِمـا يعملـُونَ خَبيـرٌ   ...«. دكنن  ميهند و حواسش نيست كه آنها دارند چ   كن  و آنها بد مي   
در . يادتان است كه گفتيم اسامي حسنايي كه در آخر آيه ذكر شده تناسب بـا محتـواي آيـه دارد                   . متوجه باشيد نترسيد  

كند،  ن افراد را صاف مي  اي خدا دارد اعمال  . كنيم كاملاً متناسب است      مي بينيد كه با اين تفسيري كه        مي اينجا دقت كنيد  
 او  كند و خدا دارد مرتب به        مي اين كافر دارد گناه   : شما نگوييد . كند  دهد دارد اعمالشان را صاف مي        پاداش مي  به آنها اگر  

هـا را نگوييـد خـدا دارد          اين حرف . گيرد  گيرد، پا درد مي     كند و سردرد مي     دهد، اين مؤمن دارد مرتب ثواب مي         مي نعمت
  . اين معناي حبط است. ذره اعمالشان را نوشته خدا خبر دارد كه چه كاره هستند، ذره .كند صاف مياعمالشان را 

  چه گروهي مشمول حبط هستند؟
لا تَرْفعَوا أصَواتَكمُ ...« :فرمايد حبط كلي آنجايي است كه مي. دمؤمنان هم ممكن است مشمول حبط جزئي يا كليّ شون  

     و تِ النَّبِيوقَ صمالُكمُ         فَوطَ أَعبَضٍ أنَْ تحعِلب ُضِكمعرِ بهلِ كَجبِالْقَو رُوا لَههايـن حـبط كلـي اسـت اينجـا           ؛5» ...لا تَج 

يا أَيها الَّذينَ آمنـُوا     «: فرمايد  ؟ اول آيه سوره حجرات مي     در اينجا چه كساني مخاطب هستند     . تهديد به حبط كلي است    
] در هيچ كاري[ايد در برابر خدا و رسولش     اي كسانيكه ايمان آورده    ؛6»... اللَّهِ و رسولِهِ و اتَّقُوا اللَّه      لا تُقَدموا بينَ يديِ   

رُوا     يا أَيها الَّذينَ آمنُوا لا تَرْفعَوا أصَواتَكمُ      « :فرمايد  بعد مي  .خلو نيافتيد و از خدا بترسيد       فَوقَ صوتِ النَّبِي و لا تَجهـ
ضٍ    لَهعِلب ُضِكمعرِ بهلِ كَجصدايتان را بلندتر از صداي پيامبر نكنيد و با او بلنـد            ايد    اي كسانيكه ايمان آورده    ؛» ... بِالْقَو

 :چرا در آخر آيه فرمود    . آن هم حبط كلي   .كند  و تهديد به حبط مي    گوييد،    سخن نگوييد، آنگونه كه با هم بلند سخن مي        
 ايـن بـه   خاطر اينكه حـبط عمـل       ؟ به فهميد   نمي اي كه    بگونه شود  حبط مي  ؛»و أَنتْمُ لا تَشعْرُون   الُكمُ  أنَْ تحَبطَ أَعم  ...«

ز رسد كه پيش خدا خيلي عزي ـ بعد به خيالت مي. دهد  نعمت مي وت كني خدا مرتب به      است كه تو هر چه بدي مي       ترتيب
 كه در خانقاه رفته بود و خرش را فروخته بودند و صيشخقصه آن . آورد  بر سرت مي چه داردفهمي كه خدا هستي و نمي

اي شـوخي   با يك طلبـه : گفت يكي از دوستان مي. بخور كه مال خودت است: گفتند براي خودش سفره انداخته بودند مي   

                                                 
  111 هود آيه -1
  88 يونس آيه -2
  111 هود آيه -3
   همان-4
  2 حجرات آيه -5
  1 حجرات آيه -6



  )30/8/1386( جلسه اول                                                                                                                              12  
 

 او را بـه يكـي از ايـن   . مهمـان مـا بـاش   :  گفتـيم  اورا گرفـت از جيـبش تـك زديـم، بعـد بـه      داشتيم، همين كه شهريه   
آقـا قابـل شـما را نـدارد مـال           : گفتـيم   مرتب هم مـي   . هاي گران برديم، چلو كباب، سور و ساتي به راه انداختيم            رستوران

خـواهش  : گفتـيم  چه قدر شما امشب مـا را شـرمنده كرديـد، مـا هـم  مـي      : گفت خورد و مي بنده خدا مي  . خودتان است 
ن  يك وقت خدا اي    .»و أَنتْمُ لا تَشعْرُون   ...«: گويد  يقرآن م .  خودش بوده است   د فهميد كه اين حقوق يك ماه      بع. كنيم  مي

  .كند جوري مهمانتان مي
دارد و خرجتان  مي اندازد از مالتان بر  برايتان سفره مي طوري كنيد يك وقت خدا اين    ادبي    اگر شما به پيغمبر بي    : گويد  مي
بعـد كـه    . قابل شـما را نـدارد     : گويد  ا هم مي  خد. خدا چه قدر نسبت به ما مهربان هستي       : گوييد  بعد هم شما مي   . كند  مي

يعنـي   »لا تـَشعْرُون  « .آيـد   فهميد كـه از جيـب خودتـان خـرج شـده و آن وقـت صـدايتان درمـي                     مهماني تمام شد مي   

ون ...«: فرمايـد   هم همين را مي    در مورد استدراج  . فهميد  نمي  از جـايي بـه دامـشان    ؛1»سنَستَدرِجهم مِنْ حيثُ لا يعلمَـ
: گويـد   فهمنـد؟ مـي     فرمايند كه چه طور نمي       در تفسير اين آيه مي     )ره( مرحوم علامه طباطبايي   .فهمند  اندازيم كه نمي    مي

 و  چـه خـداي مهربـاني     : گويـد   و بنـده مـي    دارد    خدا شك او را برمـي     . دهد   نعمت مي  هان آ كنند خدا به    چون آنها بدي مي   
 را  )ع(عيسيمردم شما فقط    : گويد  وقت مي آن  . ترسد  ترسيد ديگر نمي   ريزد، يك ذره هم كه مي       درنتيجه ترسش از خدا مي    

 است، دارد اعمالش حبط     اين مستدرج . رويد  مستقيم به بهشت مي   .  كه كرديد مشكلي ندارد    كاريقبول داشته باشيد هر     
هر كس  . است سوره هود است كه در اين آيات اسم كفّار نياورده            16 و   15 آيات   ديگري. فهمد  شود و خودش هم نمي      مي

دهنـد؟ همـين    را هـدف قـرار      كنند كساني نيستند كه دنيا        دنيا را هدف قرار دهد، آيا در بين كساني كه اظهار اسلام مي            
 همين كـه آب و رنگـي        . هستند نماز اول وقت، مسجد، ذكر و دعا      اهل  ها تا وقتي كه دستشان به پست و مقام نرسد،             آدم

. قرآن اين افراد را هم تهديد كرده است، گفته كه اعمال شما هم حبط خواهـد شـد                 . گذارند  ديدند همه چيز را زير پا مي      
اگر بـه يادتـان باشـد در بحـث مطلـق            .  ندارد كفارشود پس اختصاص به       كافر مي اين حبط كلي است كه شامل مؤمن و         

كنيد كه مقيد شده اسـت      خوانم شما دقت      گفتيم كه بايد نگاه كنيم كه آيه مطلق است يا مقيد، الان من متن آيه را مي                
دنيـا را    ؛»يريد الحْياةَ الـدنيْا   «هر كس    ؛» ... كان منْ« 2:فرمايد   ندارد؟ مي   به كفار  اختصاصآمده است و    به كفار يا مطلق     

مـا همـه     ؛»... إِليَهمِ أَعمـالَهم فيهـا     نُوف...«. ، دنيا هدفش باشد   و زينت آن را هدف قرار بدهد       ؛»...ينتََهاو ز «،  بخواهد

 كفـار؟  فرمـوده در كجاي آيه . دهيم كم هم نمي ؛» و هم فيها لا يبخَسون  ...« ،پردازيم  پاداش اعمال خوبش را در دنيا مي      
حتـي  . جاي ديگري هم قيد نشده تقيدي هم در كـار نيـست           . كنيم  آيه از اين جهت مطلق است ما هم مطلق تفسير مي          

. پس ايـن حـبط، حـبط كلـي اسـت     . مطلق درست است و اين تفسير درست است  دلايلي هم براين اطلاق داريم كه اين        
ار     «مؤمنان هم حبط جزئي دارند هم حبط كلي، اين آيه حبط كلي است               ا النَّـ ؛ »أُولَئك الَّذِينَ ليَس لهمُ فىِ الاَْخـِرَةِ إِلَّـ

   .گوييم ميبعداً اش را هم   حبط جزئي.اي ندارند اينان در آخرت جز آتش بهره
احترامي به رسول خـدا        كه اگر بي   فرمايد مي. كند  به حبط كلي تهديد مي    در آيه دوم سوره حجرات، خدا مؤمنان را رسماً          

شود و روايت هم داريم كه پيغمبر فرمودند هر كس به يكي از علماي امت من اهانت بكند                    كرديد همه اعمالتان حبط مي    
اين كه پيغمبـر فرمودنـد هـر    . شود ء و اهانت به مراجع باعث حبط عمل مي      يعني اهانت به علما   . به من اهانت كرده است    

.  مشمول حـبط اسـت     ،ه پيامبر اهانت كند   كس به علماي امت من اهانت كند به من اهانت كرده است، خوب اگر كسي ب               
  شـما  كه داريـم بـه    كنيد    هميد خيال مي  ف  كنيم كه نمي    جوري حبط مي   ؛»و أَنتْمُ لا تَشعْرُون   ...«چه جوري حبط است؟     
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خيلي در اين آيات دقت     .  سوره بقره حبط كلي و جزئي را در كنار هم آورده است            202تا   200در آيات   . كنيم  احسان مي 
. فـات اسـت   ، آيـه در مـورد مراسـم عر        هستند دعا   در حال در صحراي عرفات    سياق آيه بيان حال كساني است كه        . كنيد
شود در صحراي عرفات است، حتي روايت داريـم كـه اگـر               ي خوب مستجاب مي   هايي كه دعا خيل   دانيد كه يكي از جا      مي

بـه حـج    . كسي در ماه رمضان، در شب قدر بخشيده نشد به عرفات برود چون با هيچ چيز ديگري بخشيده نخواهـد شـد                     
. تر اسـت  در آنجا تأثير بخشش گناهان حتي از شب قـدر هـم بيـش             . واجب برود و در عرفات دعا كند تا خدا او را ببخشد           

ن يقُـولُ ربنـَا ءاتنِـَا فـىِ              «: كننـد   مردم كه در عرفات جمع هستند اين جوري دعا مي         : فرمايد  قرآن مي  فمَـِنَ النَّـاسِ مـ
ه چ ـ دعا مستجاب اسـت خـدا هـم هـر      ؛به ما در همين دنيا عطا كن  ! پروردگارا: گويند   مي   از مردم كساني    و ؛1»...الدنيْا

اي  بهـره  آخـرت  ولي آنها را در ؛2»قٍو ما لَه فىِ الاَْخِرَةِ مِنْ خـَلاَ ...«: فرمايد  بعد آيه مي  . دهد   مي  دارند را در دنيا    حسنه
 وكه كه الان ذهن شما با اين حرف ش ـدانم من مي (:كنند  دعا ميگونهاما يك دسته ديگر اين   . ي است اين حبط كل   .نيست

نْ   «) ا هم عادت كرديد اما يك دقتي اين جا نشده است   چون هميشه اين دعا را در نماز خواندند شم        . شود  مي و مـِنْهم مـ
در دنيا نيكي   ] هم[ما را   ! پروردگارا: گويند  و برخي از آنان مي     ؛3»...يقُولُ ربنا آتنِا فِي الدنيْا حسنَةً و فِي الĤْخِرَةِ حسنَةً         

من «: فرمايـد  نمي» ... النَّاسِ من يقوُلُ ربنَا ءاتِنَا فىِ الدنْيا       فمَنَِ«: گويد  البته در آيه اول مي    . در آخرت ] هم[عطا كن و    
 سال دوم هجـري     ظاهراً. گذاشتند  چون آن زماني كه آيه نازل شده است مشركين همراه مؤمنين حج مي             .»الذين امنوا 
 يقْرَبوا المْسجِد الحْرام بعد عـامِهمِ       فَلا...«آمدند در سال نهم پيمان برائت خوانده شد و آيه              نهم به حج مي    بوده، تا سال  

و منِْهم منْ يقُولُ ربنـا آتنِـا        «: فرمايد  بعد مي .  كه ديگر مشركين به نزديك مسجد الحرام نيايند         در آن سال بود    ،»...هذا
ار            در دنيا نيكي ] هم[ما را   ! پروردگارا: گويند  ز آنان مي  و برخي ا   ؛»فِي الدنيْا حسنَةً و فِي الĤْخِرَةِ حسنَةً و قنِا عذاب النَّـ

؟ قبل از اين كه من جواب بدهم براي اينكه يك آمادگي بيشتري در              ست تكليف اين افراد چي    .در آخرت ] هم[عطا كن و    
  . كنم ذهن شما بوجود بيايد يك مطلبي را عرض مي

 اسـت   ن دعاهـاي قـرآن    يتـر   متعالي و   داده است دعاهايي است كه خدا آموزش       -1 :ن چند دسته هستند   آدعاهاي قر 
هـاي    هترين دعا  و ب  دعاهايي است كه خدا آموزش داده است      ها     اين ...عمران و آيات امن الرسول و       مثل آيات آخر سوره آل    

  . قرآن است
 ـ      رب اجعلنْي « :)ع(حضرت ابراهيم  و دعاي    )ع(زكريا مثل دعاي    ، دعاهاي انبيا  -2 لْ       نْ ذرُيتـي   مقيم الـصلاةِ و مِ  ربنـا و تَقبَـ

    .4»دعاءِ

ك رؤُف            و لا تَجعلْ في   « :دعاهايي كه خدا از زبان مؤمنان صالح بيان كرده است          -3  قلُُوبنِا غِلا للَِّذينَ آمنـُوا ربنـا إِنَّـ
  .  اين آيه دعا از زبان مؤمنان است.5» رحيم

خدا . خواهد   خوب دعا كردن هم سليقه مي      .» و مِنَ النَّاس  « :گويند   در اين آيه مي    ) مؤمنان فرمودهحتي ن ( ،دعاي ناس  -4
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خدايا بـبخش و بـه      ؛  1» و قُلْ رب اغفِْرْ و ارحم و أَنْت خيَرُ الرَّاحِمين         « :فرمايد  ، مي دهد  بهترين دعا را ياد مي    به پيغمبر   

 بعـد  » و مـِنَ النَّـاس  «: فرمايـد   مي) بقره201 و 200آيات  ( جا  اما در اين   .كنندگان هستي   بهترين رحم   تو من رحم كن  

 اين دعا، نه دعاي آموزش داده توسط خداست، نه دعاي آموزش داده شـده               .» فمَِنَ النَّاس « يعني   »...و منِْهم «: فرمايد  مي
گوينـد هـم    اين افرادي كه ميحالا ببينيد . توسط پيامبران است، نه دعا از زبان مؤمنان صالح است بلكه دعاي ناس است      

اش را بـراي آخـرت        دهد و يك تكه      يك تكه از اعمال صالحشان را در دنيا مي         كند؟   با اينها چه مي     آخرت، خدا  همو  دنيا  
قرار شد صفات در آخر آيات با محتواي آيه همخـواهي           .گويند حبط جزئي، خودش هم خواسته است        گذارد به اين مي     مي

 :فرمـود اگر   .»سريع الحِْساب « :حتماً دليلي دارد كه گفته     ،» و اللَّه سريع الحِْساب   ...«:  فرمود هداشته باشد يعني وقتي ك    

نَـصيب  اُولئِك لَهم « :فرمايـد  فرمايد؟ مي در آخر اين آيه چه مي.  هم حتماً دليلي دارد كه گفته است»ذوُ الْفضَلِْ العْظيم  «
 و  ؛3» و اللَّه سريع الحِْساب   ...« ،دهيم   مي  آنها اند را در دنيا به      وبي كه كرده  از كارهاي خ  اجر يك مقدار     ؛2»...ممِا كَسبوا 

ه ذُو الفْـَضْلِ      « : اسـت  فرمودهرف حساب است حرف فضل نيست و ن       در اين جا ح    .خدا در حسابرسي، سريع است     و اللَّـ
 سـكه بـه     شـما صـد   .  به ياد خودتـان بياوريـد      ام را  آن مثلي كه زده   .  اصلاً بحث فضل نيست بحث محاسبه است       .»العْظيم

 ناداريما براي من نگه داريد و روز        آقا شما اهل كرميد، درستكاريد و بزرگواريد، اين پول را ش          : گوييد  ايد مي   شخصي داده 
 چـك را  او هـم فـوراً   . به من بدهيـد   تومان   آقا شما يك پانصد هزار    : گوييد  رويد مي   بعد از چند ماه مي    . به من پس بدهيد   

كنـد و     قبول مـي  .  بدهيد  من آقا يك ميليون ديگر هم به     : گوييد  مي  او بهبعد  چند وقت   . دهد   مي  شما آورد و به    بيرون مي 
بينيد يك ميليون و پانصد هزار تومان از حساب شما            رويد، مي   وقتي سر حساب مي   . دهد  يك ميليون ديگر هم به شما مي      

رويـد   يـك وقـت مـي   . پرداختم پول بده من هم دشما آمديد گفتي: گويد  هم ميچرا كسر كرديد؟ او: گوييد مي. كسر كرد 
. فضل يعني زيادي از حساب، كلمه فضل يعنـي زيـادي  . گوييد فلاني از حساب ما چيزي كم نكن از فضلت به من بده     مي
زنم بيـا   هايت نمي هخيلي خوب، گرفتاري، باشد دست به سك: گويد مي. گويند فلاني فاضل است يعني علم زيادي دارد   مي

 ـه ب  بِ  االلهُ لَضَّ ما فَ  وانَّمتَلا تَ و«: فرمايد  قرآن مي . اين صد هزار تومان را از كرمم به تو بخشيدم          ـ   ضَع  علـي بع ُو ؛4»...ضٍكم 

ا اكتْـَسب       ...«،  چيزي را كه خدا بدان برخي از شما را بر برخي ديگر برتري داده آرزو نكنيد                 ،5»...والِلرِّجـالِ نَـصيب ممِـ
خورنـد و از      اي از عمـل صالحـشان اسـت كـه مـي              بهـره  ،بينيد  اينكه مي  (اند نصيبي است،    مردان را از آنچه كسب كرده     

از  آيـا  .اي اسـت  اند بهره و زنان هم از آنچه بدست آورده؛  6»...و لِلنِّساءِ نَصيب ممِا اكتْـَسبن     ...« )شود  حسابشان كم مي  

زيـادي از حـساب را        يعنـي  ،از فضل خدا بخواهيـد    ] هر چه خواهيد  [ ؛7».. سئلَُوا اللَّه مِنْ فضَلِْه   و  ...«خدا سؤال نكنيم؟    

چون اگر به خـدا     . بايد دقت كنيم در دعاها    .  به ما دنيا را عطا كن      ؛»آتنِا فِي الدنيْا  «: نگوييد. بخواهيد، از حساب نخواهيد   

خـدا زود بـه حـساب        ؛»و اللَّه سـريع الحِْـساب     ...«: گويد  بعد مي . كند  مرانه گفتي كه بده، خدا هم از حسابت كم مي         آ

                                                 
  118 مؤمنون آيه -1
  202 بقره آيه -2
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 32 نساء آيه -4

 همان -5
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آقـا  . از زياديِ خـدا بخواهيـد   ؛»... و سئلَُوا اللَّه مِنْ فـَضلِْه  ...«: فرمايد  اما اينجا مي  .  بحث فضل هم ديگر نيست     .رسد  مي
ايـن فـرد   . حـاجتم روا شـد  . خوانم نماز نمياگر حاجت من را ندهي ديگر   :  را تهديد كردم گفتم    )ع(امام رضا رفتم  : گويد  مي

حاجتت را بگير بـرو     : افسارت را روي دوشت انداختند گفتند     . درصورتيكه اينطور نيست  . كند كه برنده شده است      فكر مي 
  . كه تهديدبردار نيستند)ع(امام حسين و ائمه. ما به تو كاري نداريم

) حـاجتش روا نـشده بـود      (كرد    ، شب چهلم داشت دعا مي     )ع(الشهداء   سيد اي چهل شب متوسل شد به ساحت مقدس         طلبه
فوري مريضش شفا يافـت     . شوم  دهي يا همين الان كافر مي       يا حسين يا مريضم را شفا مي      : گرد آمد گفت   نايك عرب بياب  

صحبت توانيم اينگونه با شما     يا حسين جرم ما اين است كه نمي         :اين بيچاره گريه افتاد گفت    . و همين طوري رفت بيرون    
اينكه دعـا كنـاني كـه دعايـشان         . آن شخص ارزشش همين بود    .  تو عزيز ما هستي     : به خوابش آمدند، گفتند    ماما! كنيم؟

اينقـدر بـه آنهـا اجـر        . اي كاش بقية دعاهايمان هـم مـستجاب نـشده بـود           : گويند  مستجاب نشده روز قيامت به خدا مي      
اشان رسـيدند خيلـي       پس آنهايي كه به خواسته    . تجاب نشده بود  اي كاش بقيه دعاهايمان هم مس     : گويند  دهند كه مي    مي

ادبـي    دعا كردنِ با تحكم و با جسارت و بـي         . اينگونه با خدا و اولياء خدا نبايد روبرو شد        . خيال نكنند كه به جايي رسيدند     
  . شود كه انسان دچار حبط شود باعث مي... و

امـام   دويـد داخـل حـرم        اي آمد بـدون رعايـت ادب،       يك آزاده .  كربلا ما را بردند  : يكي از دوستان آزاده تعريف كرد، گفت      
ا شب، دويست   آمديم در اردوگاه فرد   : گفت. توانم تحمل كنم    من ديگر نمي  .  من را آزاد كن    ! يا حسين  :و فرياد زد   )ع(حسين

بعد هم بگوييم كه ائمه . خورد كردنبايد اينگونه با ائمه بر. يكي از اين پنجاه نفر همين آقا بود.  ايرانو پنجاه نفر را آوردند
  .ادبانه برخورد كرد توان بي با خدا و با اولياء خدا نمي. توان تهديد كرد را هم مي

اي رد    در مدينه روزي از يك كوچه      )ع(امام كاظم  يا   )ع(امام باقر . كنم  من يك سرگذشت جالبي را در اين آخر بحث عرض مي          
آقا يكي مـسيحي اسـت كـه عجايـب از           : چه خبر است؟ گفتند   :  بعد امام گفتند   .شدند، ديدند كه مردم ازدحام كردند       مي

به شما از هر چيزي كه در هر جـاي دنياسـت خبـر              : دهد؟ گفتند   چه كاري انجام مي   : امام گفتند . شود  دستش جاري مي  
ترام امام راه را بـاز      به اح مردم  : اما آمدند . هايتان چه خبر است يا فلان كتاب كجا است         در خانه  گويد كه   مثلاً مي . دهد  مي

چـه  : امام از او سؤال كردنـد     . او هم احترام و تعظيم كرد     .  بزرگ مسلمانهاست  ،ميد كه اين شخص   ه مسيحي ف  اين. كردند
اگر من چيـزي را از تـو بخـواهم و در دسـتم بگيـرم، آيـا          : گفتند. بينم  آقا من همه جا را مي     : گفت  دهي؟  كاري انجام مي  

امام او را كنار ديواري آوردند و . بينم آقا من داخل خانه شما را هم مي: ه چيز در دستم است؟ گفتتواني بگويي كه چ    مي
چـه  : امـام گفتنـد  . دستشان بسته بود معلوم بود كه چيزي داخل دستشان اسـت     . دست را پشت ديوار كردند و درآوردند      

دست شما را كه    : گفت. توانم بگويم    آقا نمي  :گفت. هر كاري كرد نديد   . بيند  چيزي در دست من است؟ مسيحي ديد، نمي       
 است چرا كه در فلان آشيانه در        كنم يك تخم مرغ     فكر مي : به اطراف نگاه كرد و گفت     . بينم، بگذاريد اطراف را ببينم      نمي

 امام دست خود را ؟آيا يكي از آنها در دست شما نيست .تا تخم مرغ بود ولي الان يكي است فلان جا يك ساعت پيش دو
د كـه او    او نگاه كرد، ديد امام چيزي كه در دستشان گرفتند را محجوب كردن            . درست گفتي ! احسنت: باز كردند و گفتند   

تواند ببيند اما امام آن را احضار كردند و به اينجا             بعد او فقط مي   . العاده بالاتري دارند    درت فوق فهميد كه اما يك ق    . نبيند
. شـدند    داد و ضمناً ايمان مردم هم حفظ شد چون مـردم داشـتند منحـرف مـي                 خيلي حالت شيفتگي به او دست     . آورند
 نسبت اين شخص مسيحي. رسند مردم ميچون ائمه در جاي خودش به داد      ! اين آقا با امام ما چه فرقي دارد؟         : گفتند  مي

 هر چه دلم خواسـت، بـر   قا منآ: تو چكاركردي كه به اين مقام رسيدي؟ گفت       : امام گفتند .  ارادت خاص پيدا كرد    مبه اما 
! نـه : خواهد مـسلمان شـوي؟ گفـت         مي الان دلت : گفتند. هيچ كاري را از هواي نفسم پيروي نكردم       . خلافش عمل كردم  

ديني كه امامش چنـين كـسي       . نگاه كرد، ديد واقعاً اين دين شايستة پيروي است        .  گير افتاد  .برخلافش عمل كن  : گفتند
. شـوم   آقـا مـن مـسلمان مـي       : گفت. ساي ما عيساي نسيه است، در دسترس نيست       عي. اين عيساي نقد است   : گفت. است

:  دو سه روز كه شد يك روز پيش امام آمد و گفـت             .ند شد و همه خوشحال شدند      و صداي تكبير مردم بل     شهادتين گفت 
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حـالا شـديم مثـل      . بينيم  شود، عرش و عرشيان را با هم مي         آقا ما خيال كرديم كه اگر پيرو شما شويم، ديدمان بازتر مي           

. كردي كه پاداش عملت بهشت بـود        اين چه سري دارد؟ امام فرمودند كه تو كاري مي         . بينيم  بقيه مردم، ديگر چيزي نمي    
. ولي خدا عهد كرده كه كفار را بـه بهـشت نبـرد   . رفتي خواست در آخرت به تو پاداش دهد بايد به بهشت مي      اگر خدا مي  

اگـر  . شـود   حالا ناراحت نباش، اجرت ذخيره مي     . كرد  ت در همين دنيا اجرت را صاف مي       براي اينكه بدهكار تو نباشد داش     
خواست كه در همين دنيـا بـه    كشيد اگر خدا مي    خوانيد و اين زحمتهايي كه شما براي خدا مي         اين نمازهايي كه شما مي    

اصـلاً  . توانـستيد انجـام دهيـد       ها مي تر از آن    و كارهايي شگفت  . شما پاداش دهد، قدرت شما ده برابر مرتاضهاي هندي بود         
شِّرِ   ...«. حساب خـدا بـاز اسـت      . قلم خدا فعال است   . نويسنده اعمال او هستيم    ماو   ؛1» و إِنَّا لَه كاتبِون   ...«نترسيد   و بـ
مـا بنـا نـداريم     ؛3»ً   عملاإِنَّا لا نضُيع أَجرَ منْ أَحسنَ...« .بشارت دهه مؤمنان  ب )فرمايد  خدا به پيغمبر مي   ( ؛2» المْؤمِْنين

اگر بخواهد گاهي . كند رهاي خوبتان را ذخيره مياخدا مدام ك. اين قانون و سنت الهي است. اجر محسنين را ضايع كنيم
يك جزئي از كارهاي خوبتان را كـه در دنيـا بـه شـما       . دهد  وقتها خيلي جزئي از اين اجر را به مؤمنان در دنيا پاداش مي            

هر كس دل مؤمني را شاد كند، خداوند صد حسنه بـراي او        : فرمودند) ع(امام صادق . شود  راي شما نعمت مي   دهد، كلي ب    مي
به او مال و منـال و نعمـت         . كند  اش را آباد مي     كند و با آن يك حسنه زندگي        يك حسنه را در دنيا خرج او مي       . نويسد  مي
همان يك حسنه كـه در دنيـا خـرج شـد، در             . ث دقت كنيد  خوب به حدي  . دهد  نود و نه تا را در آخرت به او مي         . دهد  مي

چيـزي را بـراي آخـرت بـاقي         . كنـد   ها هر صدتا را خداوند در همين دنيا خرجشان مـي            بعضي. آخرت جايش خالي است   
روايتـي  . بنابراين به اين نتيجه مي رسيم كه ممكن است كه بعضي از اعمال مؤمنين هم در دنيـا خـرج شـود      . گذارد  نمي

 يعني چـه؟    دانيد حبوه   عبارت حبوه داريم آيا مي    . شود   حسابشان كسر نمي    بعضي از نعمتهاي خدا به مؤمنان از       داريم كه 
لي چهار تا ارث است كه      و) البته نمازهاي پدر گردنش است    (در چهار چيز كسي شريك پسر بزرگتر در ارث نيست           يعني  

ي از بعـض حـساب؛ در روايـت داريـم كـه       يعني بـي  هدر اينجا حبو   . مصحف  و  انگشتر، قرآن، مركب   :كسي شريكش نيست  
يك چيزي شبيه هديه است يا اگر از فضل خـدا  . كند يعني اصلاً خدا از حسابشان كم نمي.  استهاي مؤمنان حبوه   نعمت

يك سري از روايـات اسـت كـه بيـانگر پـاداش             . كند  دهد و از حسابش كم نمي       سؤال كند خدا از زيادي حساب بهش مي       
دهنـد    مـي  بـه آنهـا  هـا را   بعـضي از پـاداش  عضي از مؤمنـان وقتـي در آخـرت   كه عرض كردم ب. اند نشده مستجاب   يدعا
اي آن  ود كه اي بنده من ايـن پـاداش در از          ش  خطاب مي ! خدايا ما كاري نكرديم كه مستحق اين پاداش باشيم        : گويند  مي
 اي كـاش    :گويـد   مي. به خاطر آن است   ،  كرد  كردي و خدا مستجاب نمي      رار مي اي است كه مرتب اص      اي استجاب نشده  دع

شـود، حـبس دعـا        گويند دعا حبس مي     وقتي مي . بنابراين تمام دعاها پاداش دارد    . هيچ دعايي از من مستجاب نشده بود      
خورنـد    آن را كـه نمـي     كننـد؟      مـي  كنند بـا آن چـه كـار         وقتي پول را بلوكه مي    . ستيك چيزي شبيه بلوكه شدن پول ا      

  . دهيم  نمي است ولي به توگويند، پول مال تو مي
بعـضي از گناهـان دعـا را حـبس     . شود كسي نگفته كه دعايش پاداش نـدارد         عاق والدين، اگر دعا كرد دعايش حبس مي       

الـدعوه شـدن، مرتبـه      ي استجابت دعا و مستجاب      دهد و البته رسيدن به مرتبه       ما خدا در آخرت پاداشش را مي      كنند ا     مي
نيست كه هميشه حبس دعا بهتر از استجابت است بلكه مطلبـي كـه گفتـيم بنحـو موجبـه                    والايي است و مراد من اين       

  .جزئيه است
  وصلّي علي سيدنا و نَبينا محمد و آلهِ الطيبين الطاهرين

 

                                                 
  94 انبياء آيه -١
  223 بقره آيه -2
  30 كهف آيه -3
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  :خلاصه مطالب
 :حبط عمل

  موارد حبط عمل
  ) حجرات3و2آيات (ادبي به ساحت رسول گرامي   بي-
  ) بقره217(  ارتداد-
  ) زمر65: ( شرك-
 ) هود16و 15( : دنيا پرستي-
  )مائده 5: (تقيدي به احكام الهي  بي-
  ) اعراف147: (تكذيب آيات خدا و قيامت -
  )احزاب19: ( كفر -

 حبط عمل به چه معناست؟
  ]محو بطلان عمل بمعناي محو كامل: ند ي گفته عده[

   دوزخ← ماندن مجازات اعمال بد ←ساب در آخرت  صاف شدن ح←حبط بمعناي دادن پاداش عمل در دنيا : جواب
 :دلائل از قرآن و روايات

  » منْ كانَ يريد الحْياةَ الدنْيا و زينَتَها نُوف إلَِيهمِ أَعمالَهم فيها و هم فيها لا يبخَسون«:  سوره هود16 و 15 آيه -

 احسان= صبر + تقوي : » سِنينإنَِّ اللَّه لا يضيع أَجرَ المْح...«:  آيه -

    پرهيزگار صبور←محسن 
  .هد  يعني به بهترين نحو اجر مي←لايضيع 

   در آخرت با نعيم اخروي ←
  )حبط( ضياع عمل← اجر دنيوي در ازاي عمل ←

  مهلت← پاداش به ابليس -
   حجر38  تا36 آيات  اعراف،15و 14آيات:  استجابت درخواست ابليس بخاطر تسويه حساب او بود-

   احبط جهده الجهيد← نهج البلاغه 192خطبه 
  پاداش در ازاي كار نيك:منطق الهي

  )ضياع و حبط( عذاب در آخرت ← اعطا در دنيا ←كفار 
  . اعطاء اصل پاداش در آخرت←منان ؤم

  إلِـَيهمِ أَعمـالَهم  نـُوف  ← دليل اين كه هر كس هر كار خوبي كند پاداش دارد حتي اگر اهل شقاوت باشد          ← هود   16 و   15آيه  
 . پاداش كار خوب←

  دليل شقاوت← »...أوُلَئك الَّذيِنَ لَيس لهمُ فىِ الاَْخرِةَِ إلَِّا النَّار«←
  .شود لكن در اين دنيا  حتي پاداش عمل بدان نيز داده مي←

  :نمونه ديگر

ا عملِـُوا        *... خَلتَ مِنْ قبَلِهمِ مِنَ الْجِنِّ و الإِْنْس       أمُمٍ قدَ     أُولئكِ الَّذينَ حقَّ علَيهمِ الْقَولُ في     « وم    *...و لِكُلٍّ درجـات ممِـ و يـ
بِمـا كنُـْتمُ     فَاليْوم تُجزَونَ عذاب الْهون  حياتِكمُ الدنيْاو استمَتعَتمُ بِها يعرضَ الَّذينَ كفََرُوا علَى النَّارأَذْهبتمُ طيَباتِكمُ في    

  )احقاف 20الي 18( »...الْارَضِ بغِيَرِ الحْقِّ تَستَكبِْرونَ فِي

   حبط← در آخرت ه بودنبهر ، پاداش عمل در دنيا ، بي تصريح به كفر ←
 :نمونه ديگر 
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  )هود 111 و 110( »أَعملَهم إِنَّه بمِا يعملُونَ خبَيرٌو إنَِّ كلاُ لَّما لَيوفِّينهمُ ربك  *  شكَ مِنهْ مريب و إِنَّهم لَفي...«
  . يعني خبير از اعمال بد آنهاست و خيرات، پاداش خوبي آنهاست←

 حبط براي چه گروهي؟
  .شوند منان هم مشمول حبط جزئي ميؤم

  ) هود مطلق است16و 15 آيات( حبط را به كفار اختصاص نداده -1 :دلائل
  عدم شعور←»أنَْ تحَبطَ أَعمالكُمُ و أَنْتمُ لا تَشعْروُن...«: جرات سوره ح3و2آيات  -2
   حبط از راه نعمت ظاهري←

 ← قرينـه    ← اي از كار خوبشان در دنيا بدانها داده شـود           بهره ←...  اولئك لهم نصيب مما كسبوا     ←:  بقره 202 الي   200آيه   -3
  طرح حساب نه فضل خدا

 امتيازات ديگران را آرزو نكنيد اينها پاداش اعمـال صـالح            ← »... ما فضََّلَ االلهُ بهِ بعضكَمُ علي بعضٍ       وانَّمتَلا تَ و«:  نساء 32 آيه   -4
  ))ع(سرگذشت مسيحي بينا و امام باقر(آنها در دنياست 

  تا ديگر در آخرت99 حسنه كه يك حسنه آن در دنيا و 100 ← روايت ادخال سرور در قلب مومن -
  . حسنه خالي است1اي  در آخرت ج←
  .اند  رواياتي كه بيانگر پاداش دعاي مستجاب نشده←

  
  التماس دعا


